
 گزارش » ایران« از یک مناظره سرپایی میان خبرنگاران و فعالان محیط زیست 
با مدیران  منابع طبیعی وسط جنگل های » حفظ آباد« 

زراعت چوب سپر دفاعی عرصه های ملی است

 
 بـــه جنگل‌هـــای جلگـــه‌ای »حفظ‌‌آبـــاد« در 
غرب گیلان که نزدیک می‌شـــوی، حشره‌ای 
از ســـر و کوله ات بالا می‌رود. آنقدر که وسط 
توضیحات »کامران پورمقـــدم«، معاون امور 
جنگل ســـازمان منابع طبیعی مدام مجبور 
می‌شـــوی آنها را از ســـر و تن خودت بتکانی. 

نامش آفت »ابریشـــم‌باف ناجور« اســـت.
جنگل‌هـــای حفظ‌آبـــاد، فراتـــر از مدیریـــت 
درختان، درگیر یک نبرد بیولوژیک کلاسیک 
اســـت. »ابریشـــم‌باف ناجـــور« شـــخصیت 
منفـــی ایـــن روایـــت اســـت. ایـــن آفـــت در 
تاریـــخ جنگل‌های ایـــران تازه‌وارد نیســـت؛ 
گزارش‌های رســـمی از حضـــور این میهمان 
ناخوانـــده از ســـال ۱۳۱۶ خورشـــیدی یـــاد 
می‌کننـــد. ابریشـــم‌باف ناجـــور، دشـــمن 
بی‌رحـــم برگ‌هاســـت. بـــه یـــک گونـــه هم 
بســـنده نمی‌کند، از برگ بیـــش از ۵۰۰ گونه 
گیاهـــی، بویـــژه »توســـکا«، تغذیـــه می‌کند. 
توســـکا بیش از هرگونه‌ای دیگـــر زیر زبانش 
مـــزه می‌کنـــد. یکـــی از کارشناســـان وقتـــی 
درگیـــری خبرنگاران را با ابریشـــم باف ناجور 
می‌بینـــد و در مقابـــل ســـؤال آنهـــا مبنی بر 
اینکـــه بـــا ایـــن آفـــت چـــه می‌کننـــد؟ قرار 
می‌گیـــرد، می‌گویـــد بســـیاری از آنهـــا با یک 
بـــارش از بیـــن می‌رونـــد. در هر حـــال برای 
حذف آنهـــا نمی‌توان از ســـموم شـــیمیایی 
اســـتفاده کرد. ورود ســـم بـــه چرخه حیات، 
علاوه بر کشـــتن آفت، دشـــمنان طبیعی آن 
و ســـایر گونه‌های مفید را نیز از بین می‌برد. 

 
جنگلداری نوین

بـــه  خبرنـــگاران  ســـفر  موضـــوع  البتـــه   
جنگل‌هـــای گیـــان، آفـــت ابریشـــم بـــاف 
ناجور نیســـت. هرچنـــد خـــودش را چنان 
تحمیـــل می‌کنـــد تـــا نشـــان دهد کـــه این 

پهنـــه جنگـــی تنهـــا با یـــک چالـــش روبه‌رو 
نیســـت اما این ســـفر مطبوعاتـــی، با هدف 
تببیـــن برنامـــه جنگلـــداری نوین ســـازمان 
منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری انجام شـــد. 
برنامه‌ای که منتقدان بسیاری دارد. داستان 
جنگل‌هـــای حفظ آبـــاد در این ماجـــرا از 40 
ســـال پیش شـــروع می‌شـــود. جنگل‌هایی 
کـــه در آن ســـال‌ها بـــه »تمشـــک‌زار« و »تیغ 
زار« تبدیـــل شـــده بودنـــد و در خطر تصرف 
توســـط محلی‌ها قـــرار داشـــتند. کامران‌پور 
مقدم، معـــاون امور جنگل ســـازمان منابع 
طبیعـــی و آبخیـــزداری کشـــور، در توضیـــح 
وضعیـــت آنها می‌گوید: »این منطقه شـــامل 
۲۴۲ هکتـــار از اراضـــی ملـــی اســـت کـــه در 
اواخر دهـــه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشـــیدی، 
به دلیل وضعیت نامطلوب پوشـــش گیاهی 
)عرصه‌های مخروبه( و قرارگیری در معرض 
تهدید جـــدی تصرفات غیرقانونـــی، نیازمند 
مداخلـــه و مدیریـــت فـــوری بود. ســـازمان 
منابع طبیعی بـــرای صیانت از ایـــن اراضی، 
اقدام بـــه پاک‌ســـازی پوشـــش‌های مزاحم 
ماننـــد بوته‌های تمشـــک و تیغ‌زارها کرد و با 
کاشـــت نهال »توســـکا« و »صنوبر«، از تبدیل 
شـــدن این زمین‌هـــا به عرصه‌هـــای تصرفی 

جلوگیـــری نمود.«
 بـــه گفتـــه او پـــروژه »حفظ‌‌آبـــاد« در غـــرب 
گیـــان، نتیجـــه آن نـــگاه بـــود. اســـتراتژی 
ســـاده امـــا مفیـــد بـــرای کاشـــت گونه‌های 
سریع‌الرشـــد، بویژه »صنوبر« و »توســـکا«، تا 
بســـتری امن برای اســـتقرار دوباره گونه‌های 
اصیل و بومی، بویـــژه »بلوط‌های بلندمازو« 
فراهم شـــود. به تأکید پورمقـــدم صنوبرها و 
توســـکاها قرار بود حکم »پرســـتار جنگل« را 
داشته باشـــند؛ گونه‌هایی که به سرعت قد 
می‌کشـــیدند تا سایه‌ســـاری برای نهال‌های 
بلوط باشـــند. اما به گفته این مقام مسئول 
امـــروز، ایـــن »دست‌کاشـــت‌ها« در غیـــاب 
برنامـــه بهنگام، دچار سرنوشـــتی شـــده‌اند 

کـــه در گزارش پیش رو بررســـی می‌شـــود.
برنامـــه آن طور که ســـازمان در چهـــار دهه 
گذشـــته پیش‌بینی می‌کرد پیـــش نمی‌رود. 
طـــرح تنفـــس جنـــگل بـــرای 10 ســـال روی 

میـــز اجـــرا می‌آید و هـــر گونـــه برداشـــت از 
جنگل‌هـــای شـــمال متوقـــف می‌شـــود.

با تصویـــب »طرح تنفس« در برنامه ششـــم 
توسعه، سیاســـت‌گذار تصمیم گرفت دست 
بهره‌بـــردار را از تنـــه جنگل کوتـــاه کند. این 
تصمیم، واکنشـــی بود به دهه‌ها برداشـــت 
بی‌رویه. امـــا به اعتقاد پورمقـــدم، وضعیت 
»حفظ‌آباد« نشـــان می‌دهد کـــه این »توقف 
بهره‌بـــرداری«، بـــدون جایگزینـــی برنامـــه 
مدیریتی، آسیب‌های ناخواسته‌ای به همراه 

است. داشته 
صنوبرهایـــی که چهـــار دهه پیـــش با هدف 
احیا کاشـــته شده بودند، از نظر بیولوژیک به 
ســـن بهره‌برداری رسیدند. در شرایط عادی، 
این درختان باید برداشـــت می‌شـــدند تا راه 
برای بلوط‌های بومی زیر اشـــکوب باز شود. 

امـــا به گفته او »طرح تنفـــس« اجازه نداد.
این نگاه پورمقدم و مســـئولان دیگر سازمان 
حفاظت محیط زیست البته مخالفانی دارد.
منتقدانـــی که درحین این ســـفر و بعد از آن 
در فضای مجازی اعلام کردند که  روا نیست 
به نام جنگلداری نوین، راه برداشـــت صنایع 

چوب از جنگل‌های هیرکانی باز شـــود.
 بـــا وجود ایـــن، ‌پور مقـــدم می‌گویـــد: »این 
عرصه‌ها تا اواســـط دهـــه ۸۰ تحت حفاظت 
قـــرار داشـــتند. بـــا ایـــن حـــال، با رســـیدن 
درختـــان به ســـن بلـــوغ و پایـــان دوره‌های 
۱۰ تـــا ۱۲ ســـاله بهره‌بـــرداری، چالش‌هـــای 
جدیـــدی بـــروز کـــرد. فرســـودگی درختان، 
خطر ریشـــه‌کن شـــدن آنها در پـــی بادهای 
شـــدید پاییزه تالش، افزایش سرقت چوب، 
تخریب ســـیم‌خاردارها و تداوم فشـــار برای 
تصـــرف اراضی، لـــزوم بازنگـــری در مدیریت 
این منطقه را نمایان کرد. در همین راســـتا، 
از ســـال ۱۳۹۵ بـــا هـــدف ســـازماندهی بهتر 
و بهره‌گیـــری از تـــوان مجریـــان ذی‌صـــاح، 
طرحی جدیـــد برای مدیریـــت و بهره‌برداری 

اصولـــی از ایـــن ۲۴۲ هکتار اجرا شـــد.«

آیا وظیفه سازمان منابع طبیعی، 
تأمین چوب صنایع چوبی است؟

موضـــوع دیگـــری کـــه باعـــث می‌شـــود تـــا 

فعـــالان و کارشناســـان منابـــع طبیعـــی بـــه 
برنامه جنگلـــداری نوین ســـازمان جنگل‌ها 
تردید وارد کنند و آن را نامگذاری جدید برای 
بهره‌بـــرداری از جنگل‌های هیرکانی بدانند را 
باید در ادامه صحبت‌هـــای پورمقدم یافت. 
او بحث نیاز صنعتی کشـــور به چوب را پیش 
می‌کشـــد و می‌گوید:»نیاز صنعتی کشـــور به 
چوب، چیزی حـــدود ۱۲ تـــا ۱۳ میلیون متر 
مکعب در ســـال اســـت. نادیده گرفتن این 
نیاز، بزرگترین خطای اســـتراتژیک اســـت.«
فعـــالان همین جـــا وارد موضوع می‌شـــوند 
و ســـازمان منابع طبیعی را براســـاس قانون 
بـــه گوشـــه رینگ  مـــی برنـــد. آنان یـــادآوری 
می‌کننـــد کـــه براســـاس قانـــون، وظیفـــه 
ســـازمان منابع طبیعی و آبخیـــزداری تأمین 
چوب صنایع دســـتی نیســـت. درســـت هم 
می‌گوینـــد. پورمقـــدم پاســـخ ایـــن بخش از 
انتقـــاد را می‌دهد. به گفتـــه او واقعیت روی 
زمیـــن و جنگل‌هـــای هیرکانی چیـــز دیگری 
را می‌گویـــد که خـــود را در قاچاق گســـترده 
چوب، شـــهادت و مجروح شدن جنگلبانان 
نشـــان می‌دهد. پورمقـــدم می‌گوید: »وقتی 
صنایع چـــوب کشـــور در تأمین مـــواد اولیه 
درمانـــده باشـــند، یـــا »قاچـــاق چـــوب« از 
جنگل‌هـــای طبیعـــی اوج می‌گیرد، یا فشـــار 
غیرمســـتقیم بـــر عرصه‌هـــای بکـــر افزایش 
می‌یابـــد.« منتقـــدان می‌گویند کـــه صنایع 
چـــوب بایـــد نیـــاز خـــود را بـــا واردات چوب 

پاســـخ بدهند.«
پورمقدم می‌گویـــد: »اگرچـــه واردات چوب 
می‌توانـــد یکـــی از راه‌های تأمین مـــواد اولیه 
باشـــد، اما با دو چالش اساسی روبه‌روست: 
اول، محدودیت تأمین ارز که فرآیند واردات 
را با دشواری مواجه می‌کند. دوم، تهدیدات 
زیســـت‌محیطی و قرنطینـــه‌ای؛ از آنجـــا که 
صنایـــع چوبی عمدتـــاً به چوب‌هـــای دارای 
پوســـت )مانند گردبینه‌ها یا تنـــه درختان( 
نیـــاز دارنـــد، واردات ایـــن نـــوع چوب‌هـــا 
از کشـــورهای دیگـــر ریســـک ورود آفـــات را 

به‌شـــدت افزایـــش می‌دهد.«
بنابراین از نگاه او و دیگر همکارانش سازمان 
منابـــع طبیعی چـــاره‌ای نـــدارد جـــز آنکه به 

ســـمت »زراعت چـــوب« بـــرود. جنگل‌های 
هیرکانی هم دیگـــر توان تولیـــد آن حجم از 
چوب را ندارند و از نظر اکولوژیک، بازگشـــت 

به آن ممکن نیســـت. 
بنابرایـــن، اســـتراتژی مـــا دیگـــر تکیـــه بـــر 
جنگل‌هـــای طبیعـــی بـــرای تولیـــد چـــوب 
نیست، بلکه توسعه ۳۰۰ هزار هکتار زراعت 
چـــوب اســـت کـــه می‌توانـــد به‌طـــور کامل 
نیاز ۱۲ میلیـــون متر مکعبی صنایع کشـــور 
را پاســـخ دهـــد. او می‌گویـــد:»در یک طرح 
اصولی، هـــر هکتار عرصـــه در بازه ۱۰ ســـاله 
می‌توانـــد تـــا ۱۵۰ متـــر مکعب چـــوب تولید 
کند. توســـعه »زراعت چـــوب« راهکار اصلی 
ســـازمان برای پاســـخ بـــه این تقاضـــای بازار 
اســـت تا فشار از روی رویشـــگاه‌های طبیعی 

برداشـــته شود. 
براســـاس آمـــار، نیـــاز فعلی صنایـــع چوبی 
کشـــور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیـــون متر مکعب 
در ســـال اســـت که با توجه به موافقت‌های 
اصولی وزارت صمت برای نصب دســـتگاه‌ها 
و توســـعه صنایع جدید، پیش‌بینی می‌شود 
این نیـــاز تا پنج ســـال آینده بـــه ۱۷ میلیون 
متـــر مکعـــب برســـد.« او تأکیـــد می‌کنـــد: 
»ایـــن حجـــم انبـــوه تقاضـــای مـــواد اولیه، 
نشـــان می‌دهـــد که اگر بـــرای تولیـــد زراعی 
چوب برنامه‌ریزی جدی نداشـــته باشـــیم، 
فشـــار ســـنگینی به جنگل‌های طبیعی وارد 
خواهـــد شـــد. بنابراین، زراعت چـــوب تنها 
یـــک فعالیت اقتصـــادی نیســـت، بلکه یک 
»ســـپر دفاعی« برای صیانـــت از عرصه‌های 
ملـــی در برابر معضل قاچاق چوب اســـت.«

حصارکشی جنگل ها
به گفتـــه پورمقدم پس از واگـــذاری منطقه 
و   ۱۳۹۷ ســـال  در  تالـــش  »حفظ‌‌آبـــاد« 
انتخـــاب شـــرکت »ســـبز‌لاتون باباعلی« به 
عنـــوان مجـــری، عملیـــات اجرایی شـــامل 
نشـــانه‌گذاری، صدور مجوز قطع، برداشت 
درختان فرســـوده و نهال‌کاری مجدد )مانند 
کاشـــت صنوبرها در مجاورت سایت برق( با 

موفقیـــت آغاز و اجرا شـــده اســـت.
پورمقـــدم، یکـــی از دســـتاوردهای مهـــم 
ایـــن طـــرح را تقویـــت حصارکشـــی بـــرای 
جلوگیـــری از تصرفات اراضـــی ملی می‌داند 
و می‌گوید:»بـــا توجـــه بـــه همجـــواری ایـــن 
منطقه با روســـتاهای متعدد و خطر تصرف 
تدریجـــی اراضی ملـــی، ســـازمان تعهدی را 
برای مجـــری تعریف کرد که بر اســـاس آن، 
کل محـــدوده ۲۴۲ هکتـــاری با نبشـــی‌های 
فلزی حصارکشـــی شـــد. این اقـــدام نه تنها 
بـــه طور کامل جلوی تصرفـــات غیرقانونی را 
گرفـــت، بلکه یک دســـتاورد مدیریتی کلان 
برای ســـازمان داشت؛ پیش از این، سازمان 
ناچار بود بـــرای حفاظت از ایـــن محدوده، 
هزینـــه حقوق ۷ تـــا ۸ نیـــروی قرق‌بـــان را 
تأمیـــن کند، امـــا اکنون وظیفـــه حفاظت، 
توســـط مجری طـــرح انجام می‌شـــود و این 
نیروهـــا می‌تواننـــد بـــر حفاظـــت از مناطق 

جنگلی کوهســـتانی تمرکـــز کنند.«
پورمقدم، بـــه تبیین مدل مالـــی و تعهدات 
اجرایـــی مجریـــان می‌پـــردازد و می‌گویـــد: 
»پـــس از پایان دوره ۱۰ ســـاله، عرصه مجدداً 
به دولت بازگشـــته و بـــرای مدیریت بعدی، 

فرآینـــد مزایده‌گـــذاری تکـــرار می‌شـــود. در 
مـــورد این منطقه، ما بر اســـاس یک »بیلان 
دقیق درآمـــد و هزینه« کـــه در مرحله تهیه 
کتابچـــه مناقصـــه تدوین می‌شـــود، ضریب 
پایـــه و نـــرخ هیـــزم را مشـــخص می‌کنیم. 
مبالغ حاصل از ایـــن مزایده )حقوق دولتی 
و مالکانـــه( مســـتقیماً بـــه حســـاب خزانه 
کشـــور واریز می‌شـــود.« او اشـــاره کـــرد که 
درآمد حاصـــل از مزایده، در مقابل تعهدات 
ســـنگین مجری برای توســـعه منطقـــه قرار 
می‌گیـــرد: »مجـــری موظـــف اســـت علاوه 
بـــر پرداخـــت حقـــوق دولتـــی، هزینه‌های 
عملیاتی را نیز تأمین کنـــد؛ از جمله تأمین 
خودروهـــای عملیاتـــی، انجام حصارکشـــی 
بـــا پایه‌های بتنـــی، مرمت جاده‌هـــا و حتی 
احداث زیرســـاخت‌هایی نظیر پل. تاکنون 
۸۸ هکتـــار از ایـــن منطقـــه به‌طـــور کامـــل 
تحت عملیات جنـــگل‌کاری و مدیریت قرار 

گرفته اســـت.«

صفر شدن نرخ تصرف و قاچاق
پورمقـــدم تأکید می‌کنـــد که با ایـــن طرح، 
تصـــرف زمیـــن در این محـــدوده صددرصد 
مهـــار شـــده اســـت: »دلیل ایـــن موفقیت، 
اجرای دقیق طرح حصارکشـــی با پایه‌های 
بتنـــی و فلـــزی اســـت. حتـــی مناطقـــی که 
پیش‌تر بـــه صـــورت »لکه‌ای« مـــورد تصرف 
قـــرار گرفتـــه بودنـــد، اکنـــون بـــا اجـــرای 
دســـتورات قانونـــی و تکمیل حصارکشـــی، 
کامـــاً از کنترل خارج شـــده و بـــه محدوده 

حفاظت‌شـــده بازگشـــته‌اند.«

براساس آمار، 
نیاز فعلی 

صنایع چوبی 
کشور حدود ۱۲ 

تا ۱۳ میلیون 
متر مکعب 

در سال است 
که  این  نیاز تا 

پنج سال آینده 
به ۱۷ میلیون 

متر مکعب 
می رسد. این 

حجم انبوه 
تقاضای مواد 
اولیه، نشان 

می‌دهد که 
اگر برای تولید 

زراعی چوب 
برنامه‌ریزی 

جدی نداشته 
باشیم، فشار 

سنگینی به 
جنگل‌های 
طبیعی وارد 
خواهد شد

زهرا کشوری

دبیر گروه زیست‌بوم

گزارش
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